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مقــالات

تناسب آیات قرآنی در عرصه تکریم معلولین  
بررسي موردي در تفسیر الفرقان

محمد نوري1

طلیعه
قرآن کریم تنها کتاب آسماني است که افراد داراي معلولیت 
افراد  مساوي  انساني  نظر  از  را  حرکتي  و  شنوایي  بینایي، 
آنان  براي  انساني  شأن  متعدد،  آیات  در  و  دانسته  عادي 
قائل شده است. پس از بررسي مفصل انجیل، تورات و دیگر 
آثار منسوب به انبیاء  الهي و نیز کتب مقدس دیگر و حتي 
کتب مشهور و پرآوازه در قرون قدیم تا جدید به این نتیجه 
نائل آمدیم که قرآن کریم نه تنها بر تعامل مثبت و انساني 
و رفتار احترام آمیز با معلولین تأکید دارد بلکه کساني که 
با عبوسیت و ترش رویي با معلولین برخورد کرده اند، مورد 

عتاب خداوند قرار گرفته و توبیخ شده اند. 
امّا اذهان مفسریني که دارای رسوبات جاهلي و غیر ناب بوده 
از آیات معلولیتي یا ردّ شده و اهتمامي به این آیات نداشته اند 
و یا با تمسک به روایات ضعیف و اسرائیلیات برداشت وارونه 

عرضه کرده اند. مرحوم آیت الله دکتر محمد صادقی تهراني از 
مفسراني است که با ذهنیت مثبت و ناب قرآنی به سراغ آیات 
معلولیتي رفته و به خوبي این آیات را تفسیر کرده است. برای 
نمونه ایشان همه انسان ها حتي کفار را داراي شأن انساني 

دانسته و قائل به نجاست آنها نیست1.
با  رفتار  باب  در  ایشان  دیدگاه هاي  و  تفسیرها  مقاله،  این 
و  الفرقان  تفسیر  جلدي  سي  کتاب  از  عمدتاً  را  معلولین 
نیز آثار دیگر ایشان استخراج کرده و همراه با دسته بندي، 

تحلیل و بررسي مي نماید.
مبحث کرامت و تکریم انسان بسیار گسترده در قرآن مطرح 
شده است. کرامت ذاتي آدمي، و روشي که دیگران از جمله 
خود قرآن براي طرح و تحلیل آن و به اصطلاح تکریم به 
کار گرفته ابعاد متنوع و پیچیده دارد. از سوي دیگر آیت 
از شیوه تفسیر قرآن به  با استفاده  الفرقان  الله صادقي در 

1. پژوهشگر، کارشناس امور فرهنگي معلولین و مؤلف آثاري در زمینه فرهنگ و تاریخ اسلام.
muhamadnori@yahoo.com.28 27-1. طهارت و نجاست، ص
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چکیده
حقوق معلولین یکي از وجوه و بخش هاي حقوق انسان است. قرآن و سایر متون اسلامي به حقوق معلولین پرداخته و از 
کرامت انساني آنان دفاع کرده اند. معلولین بسیاري در جهان اسلام درخشیده اند و در پرتو اسلام استعدادهاي آنان شکوفا 
شده است. از عصر رسالت در کنار رسول خدا)ص( محدثان و قاریاني بودند که به رغم فقدان شنوایی یا بینایی یا توانایی 
حرکتي، به دلیل داشتن استعداد و هوش خارق العاده چون کامپیوتر، دستورات، مواعظ، توصیه ها و روایات رسول خدا را 
گردآوري کرده و به نسل هاي بعدي انتقال دادند. نیز در کنار ائمه)ع( شخصیت های معلول نیز حضور قابل توجهي داشتند.

این مقاله با اتکاء به برداشت هاي آیت الله دکتر صادقي تهراني در تفسیر الفرقان تلاش کرده موفقیت ایشان را در استفاده 
از روش تفسیر قرآن به قرآن در حیطه تکریم معلولین بیازماید. به ویژه در عرصه تناسب به مستندات متناسب با آیات مدافع 
معلولین بپردازد. هدف اینست که راه کارهای قرآن که در دوره رسالت منجر به پیشرفت جامعه معلولین شد؛ وبا اعِمال روش های 
تربیتی، از معلولین، انسان های خلاق، ساعی و پویا ساخت؛ در این دوره هم مورد توجه قرار گیرد و احیا گردد و این کافي ست 

در جهت پاسخگویي به ضرورت احیای دستورالعمل های قرآن در عرصه فرهنگ و جامعه معلولین.
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1. براي انواع شیوه هاي تفسیري نکـ المفسرون حیاتهم و منهجهم، سید محمدعلي 
ایازي؛ اتجاهات التفسیر في العصر الراهن؛ اتجاهات التفسیر في مصر، عفت محمد 
الشرقاوي؛ التفسیر و المفسرون، ذهبي؛ مناهج المفسرین، آل جعفر و السرحان. 

در این باره ده ها کتاب و مقاله تألیف و عرضه شده است.
2. دائرةالمعارف قرآن کریم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ج8، ص-320 323. 

1. المناسبات بین الآیات و السور، ص-20 22.
2. همان، ص13و 31.

3. رعایة ذوي الاعاقة في الاسلام، ص-21 56.

قرآن به بررسي تکریم اقدام کرده و چون این شیوه متکي 
بر دانش تناسب است؛ از اینرو از فنون و تکنیک هاي تناسب 
دامنه  کرده  تلاش  مقاله  این  اما  است.  کرده  استفاده  هم 
متغیرها را محدود نماید. یعني تکریم معلولین را در قرآن 
محدود به سوره عبس و سوره ص نماید و دیگر مباحث مهم 
قرآن را ذیل ده آیه نخست سوره عبس و دو آیه 41 و 42 

سوره ص مطرح نماید.

روش شناسي الفرقان
روش تفسیر قرآن به قرآن، شیوه  اي است که توضیح آیات 
انجام  قرآني  آیات  از  استفاده  با  را  قرآني  و مفاهیم  سُوَر  و 
مي دهد. این روش را مي توان تفسیر قرآن گرا یا تفسیر قرآن 

محور نامید. 
بوده  مطرح  قرآن  تفسیر  براي  گوناگون  روش هاي  تاکنون 
یا  کلامي  تفسیر  مأثور،  یا  نقلي  یا  روایي  تفسیر  است: 
اعتقادي، تفسیر فقهي یا آیات الاحکام، تفسیر علمي، تفسیر 
عرفاني، تفسیر فلسفي، تفسیر ادبي، تفسیر اجتماعي، تفسیر 
تربیتي،  تفسیر  رأي،  به  تفسیر  باطني،  تفسیر  تطبیقي، 
تفسیر موضوعي، تفسیر واعظانه یا تبلیغي و بالاخره تفسیر 

قرآن به قرآن.
جمعاً حدود پانزده نوع تفسیر در پانزده سده پس از ظهور 
اسلام مطرح بوده و ده ها تفسیر در هر نوع تألیف و عرضه 
شده است1. تفسیر قرآن به قرآن در طي قرون همواره مورد 
راهنماي  و  مسائل  جامع  را  قرآن  که  بوده  کساني  توجه 
مسلمانان در همه مشکلات زندگي و بي نیاز کننده از دیگر 
منابع به ویژه سنت مي دانستند. و گاه کتاب هاي تفسیري 
به سوره  یعني سوره  است  تألیف شده  این شیوه  با  کامل 
شده  داده  توضیح  و  بررسي  شیوه  همین  با  آیه  به  آیه  و 
از  بعضي  که  شده  تألیف  تفسیري  کتاب هاي  گاه  و  است. 
سُوَر و آیات با این شیوه مطرح شده است. متأسفانه آماري 
از هر دو گروه از تفاسیر هنوز در اختیار نداریم اما اطلاعات 
بسیاري از تفسیرهاي تدوین یافته به روش قرآن کریم به 
قرآن در منابع مذکور در پاورقي صفحه قبل و نیز در مقاله 

دائرةالمعارف قرآن آمده است2.
خود  از  سُوَر  و  آیات  توضیح  براي  که  تفسیري  روش  این 
قرآن مدد جسته و به خود قرآن استنادي جوید، دو رکن 

یا دو عنصر کلیدي و اساسي دارد. البته این روش متکي و 
مبتني بر چند عنصر و رکن است؛ اما رکن هاي اصلي آن 
دو تا است: یکي خودکفایي قرآن و دوم تناسب یا ارتباط 

آیات و سُوَر.
باید  مراحل  این   ،A آیه  تفسیر  و  توضیح  براي  مثال  براي 

طي شود: 
1. آیات و سُوَر مرتبط با A  جستجو و کشف مي شود.

2. تنظیم و سامان دهي موارد کشف شده
3. تحلیل و بررسي نوع ارتباط1 

علم المناسبة )علم تناسب( یکي از علوم قرآن و از دانش هاي 
بسیار مؤثر در تفسیر قرآن. به ویژه روش قرآن به قرآن است2. 
خود تناسب متکي بر چند مفروض و داراي مبادي تصوري 
علم  بررسي  اصلي،  اینجا، هدف  در  البته  است.  تصدیقي  و 
تناسب نیست و اجمالاً از آن مي گذریم. هدف اصلي این مقاله 

همانطور که قبلًا هم گفته شد، اثبات این فرضیه است: 
تفسیري  روش  طریق  از  قرآن  در  معلولین  تکریم  »اثبات 

قرآن به قرآن توسط آیت الله صادقي«
قرآن به امور معلولین اهتمام و توجه دارد و درصدد تکریم 
آنان است. اما این نکته را مرحوم صادقي با روش تفسیري 

قرآن به قرآن و استفاده از این روش اثبات کرده است. 

شبکه آیات تکریم معلولین
پانزده  به  را  معلولین  درباره  آیات  پژوهشگران  از  برخي 
تعریف  و  نابینایي  و  نابینا  تعریف  کرده اند.  تقسیم  دسته 
از  دفاع  انسان؛  برتري  و  امتیاز  ملاك  ناشنوایي؛  و  ناشنوا 
حقوق اجتماعي معلولین؛ مسئولیت همه انسان ها در جامعه 
سازي بدون تفاوت بین معلول و عادي؛ نفي هر گونه ایذاء و 
اذیت معلولین؛ رعایت وضعیت آنان و مناسب سازي محیط 
براي آنان؛ منع استهزاء و مسخره کردن آنان؛ نفي نسبت 

معلولیت به خداوند.
این  برخي  که  است  آیاتی  گروه هاي  از  برخي  عناوین  این 
دسته ها را تا 15 گروه شمرده اند3. اما همه پژوهشگران امور 
گروه  مهم ترین  و  بیت  شاه  که  نموده  اند  اعتراف  معلولین 
آیات  این  است.  عبس  سوره  نخست  آیه  ده  قرآني،  آیات 
بسیار  بیاني  و  بدیعي  آرایه هاي  داشتن  و  خطابي  نظر  از 
جذاب و زیبا از نظر محتوا با تمامي وجود از حقوق معلولین 

حمایت کرده است.
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به همین دلیل آزمون و سنجش را از سوره عبس شروع مي کنیم 
و در واقع درصدد یافتن پاسخ هاي این پرسش ها مي باشیم:

- آیت الله صادقي در سوره عبس، در باب تکریم معلول چه 
اندازه به روش تفسیري قرآن به قرآن وفادار بوده است؟

عبس  سوره  در  معلولین  تکریم  آیات  با  متناسب  آیات   -
کدامند؟ مناسبت و پیوند بین آنها چیست؟

با  آیاتي  نیاورده و چه  تناسب داشته  اینکه  با  آیاتي  - چه 
اینکه تناسب نداشته ولي آورده است؟

- در مجموع کارنامه آیت الله صادقي در آزمون تکریم معلولین 
در چارچوب روش تفسیري معهود چگونه ارزیابي مي شود؟

می دانیم که در قرآن کریم شبکه ای از آیات درباره معلولین 
علوم  دانشمندان  تحقیقات  اساس  بر  اینکه  دوم  و  هست 
آیات و  بر همه  پیوستگی معناداري  و  نظم  قرآن می دانیم 
آنها  و  است  حاکم  معلولین  به  مرتبط  آیات  از جمله  سور 
به صورت های مختلف یکدیگر را پشتیبانی کرده اند1. علی 
القاعده از این دو نکته به این نتیجه می رسیم که مفسر با 
در  مستحکمی  و  زیبا  بنای  صادقی  الله  آیت  مثل  درایتی 
و  ساخته  آنان  به شخصیت  احترام  و  معلولین  حقوق  باب 

پرداخته است. 
از  متأثر  که  ذهنیت هایی  دلیل  به  مفسرین  برخی  گاه  اما 
فرهنگ های محیط غیرقرآنی است، نسبت به معلولین کم 
لطفی کرده اند و آنگونه که بایسته معلولین است و خداوند 
می خواسته به تفسیر آیات نپرداخته اند. البته در بررسی های 
امانت داری  توانسته  صادقی  الله  آیت  که  شد  معلوم  اولیه 
کرده و آیات قرآنی در حوزه معلولین را خوب مطرح کرده؛ 

هر چند شاید بهتر از این هم می توانست2.

سوره عبس
سوره  یا  عبس  سوره  نام  به  کریم  قرآن  سوره  هشتادمین 
اعمی نامیده شده و از سوره های مکی است. آیات مرتبط با 

نابینا در این سوره اینگونه است:
عبس و تولی، ان جاء الاعمی، و ما یدریک لعلم یزکّی، او 
یذکر فتنفعه الذکری، اما من استغنی، فانت له تصدی، و ما 
علیک الا یزکی، و اما من جائک یسعی و هو یخشی فانت 

عنه تلَهَی.
آیات  این  به تفسیر  مرحوم آیت الله صادقی در ده صفحه 
هذا  من  سرفصل  ذیل  را  صفحه  ده  این  است.  پرداخته 
العبوس؟ )آن چهره در هم کشیده کیست؟( آورده است1. 
هر چند مطالب متنوع ذیل این سرفصل مطرح شده و بهتر 
بود، چند سرفصل و عنوان می آمد تا مطالب جالب ایشان، 

بهتر طبقه بندی و تنظیم شود.
آیت الله صادقی نخست به عَبَسَ می پردازد و آیات متناسب 
با عبس را می آورد. نخستین آیه را از سوره الانسان، آیه 10 

انتخاب کرده است: یوماً عبوساً قمطریرا2ً.
و  از حوادث خاص  معنای کسی که  به  را  قمطریر  طریحی 

مشکلات به شدت ناراحت است می داند3.
شاید دلیل انتخاب نخستین آیه مرتبط به عبوس و عبس 
همین نکته باشد. یعنی آیت الله صادقی می خواسته واژه های 
مترادف با عبوس را از خود قرآن بیاورد و بهترین مترادف را 
قمطریر یافته است. گمان نمي رود که هیچ واژه مترادف دیگر 
اندازه با عبوس تناسب و ترادف داشته باشد. از این  تا این 
نظر روش آیت الله صادقی بسیار مطلوب است. یعنی ایشان 
با درایت تفسیری و با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن 
فضای بحث را اینگونه ترسیم می کند: با ورود عبدالله بن ام 
مکتوم به عنوان فرد نابینای مطلق به جلسه بزرگان، سران و 
اشراف مکه با حضور رسول خدا)ص( و سر و صدای او چون 
 ... می پرسید ای رسول خدا)ص( کجایی؟ پرسشی دارم؟ و 
بسیار  رفتارش  و  این جلسه که شاخص  اعضای  از  فردی   .
نمایان و در چشم بوده با حالت ناراحتی روی خود را از ابن 
مکتوم برگردانده و به او پشت کرد. شدت ناراحتی او از این 
حادثه را با واژه قمطریر خیلی خوب می توان نشان داد. چون 
عبوس مدارج مختلف دارد و به اصطلاح تشکیکی است. ولی 

قمطریر آخرین حدّ از شدت عصبانیت و عبوسیت است.
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1. تناسق الدرر، ص-25 27؛ دائرة المعارف قرآن کریم، ج8، مقاله تناسب.
2. الوحدة الموضوعیة فی القرآن، ص-13 15. 

1. الفرقان، ج29، ص391. 
2. همان.  

3. مجمع البحرین، ج3، ص462. 
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 ـ6 نامـه، شماره 4  تـوان 

اهل  روایات  اساس  بر  که  تولی«  و  »عبس  فاعل  بهرحال 
سنت رسول خدا)ص( و بر اساس روایات شیعه کس دیگر 

بوده، قمطریر یعنی بسیار عصبانی بوده است.
دانش  تکنیک های  از  یکی  از  استفاده  با  صادقی  الله  آیت 
تناسب یعنی »مترادف سازی واژگان« روش تفسیری مورد 
نظر خودش را اجرا نموده و در ادامه از فن دیگری که در 
دانش تناسب متداول است استفاده می کند. او آیات 21 تا 

26 سوره المدثر را می آورد. این آیات اینگونه اند:
ثم نظر، ثم عَبَسَ و بسََرَ ثم ادبر و استکبر، فقال ان هذا الّا 

سحرٌ یؤثر، ان هذا الا قول البشر ساُصلیه سَقَر1.
ویژه  به  خدا،  رسول  و  اسلام  دشمنان  درباره  آیات  این 
دشمنان قرآن کریم است. این آیات هم از نظر مفهومی و 
هم لفظی پیوند و ارتباط با عبس و عبوسیت و عبوس دارد. 
دشمنان قرآن کریم را با صفاتی مثل مستکبر، روی گردان 
و باسر توصیف می کند. نیز این دشمنان اعتراف کرده اند که 
قرآن مؤثر است و مثل سحر تأثیر می گذارد ولی کلام خدا 
نیست و سخن بشر است. این فن از دانش تناسب با درایت و 
بسیار هوشیارانه توسط آیت الله صادقی انتخاب شده است. 
مبلغ  عنوان  به  مکتوم  ام  ابن  از:  عبارت اند  تناسب  وجوه 
دین اسلام، مؤذن رسول خدا، نماینده و جانشین حضرت، 
قاری و محدث مرتبه نازل همان قرآن است. مخالفان قرآن، 
رفتارهایی چون پشت کردن به قرآن، تکبر ورزیدن و عدم 
قبول آن و بیماری بواسیرداشتن، از شدت درد و آلام به هم 
ام مکتوم  ابن  به  نیز کسانی که در آن جلسه  می پیچیدند. 

پشت کردند هم استکبار و آلام روانی داشتند.
است.  مکی  اصطلاح  به  و  شده  نازل  مکه  در  سوره  این 
آیات  این  است.  آیه  دو  و  و شامل چهل  هشتادمین سوره 
اجمالاً نشان می دهد که خداوند کسی را در آنها مورد عتاب 
قرار داده به خاطر اینکه فرد یا افراد غنی و ثروتمندی را بر 
نابینای حق طلبی مقدم داشته است، اما این شخص مورد 

عتاب کیست؟ در آن اختلاف نظر است.
مشهور در میان مفسران عامه و خاصه این است که: عده ای 
بن  عباس  ابوجهل،  ربیعه،  بن  عتبة  مانند  قریش  سران  از 
و  بودند  پیامبر)ص(  خدمت  دیگر،  جمعی  و  عبدالمطلب، 
امید  و  بود  اسلام  به  آنها  دعوت  و  تبلیغ  مشغول  پیامبر 
اگر  مسلماً  شود.  مؤثر  آنها  دل  در  سخنان  این  که  داشت 
اینگونه افراد اسلام را می پذیرفتند، گروه دیگری به واسطه 
آنان جذب اسلام می شدند؛ نیز کارشکني های آنها از میان 

می رفت و از هر دو جهت به نفع اسلام بود. در این میان 
بود  فقیری  نابینا و ظاهراً  ام مکتوم« که مرد  »عبداللهَّ بن 
از  آیاتی  داشت  تقاضا  پیغمبر)ص(  از  و  شد،  مجلس  وارد 
قرآن را برای او بخواند و به او تعلیم دهد، و پیوسته سخن 
متوجه  آرام نمی گرفت، زیرا دقیقاً  را تکرار می کرد و  خود 

نبود که پیامبر)ص( با چه کسانی مشغول صحبت است.
او آن قدر کلام پیغمبر)ص( را قطع کرد که حضرت)ص( 
نمایان  مبارکش  چهره  در  ناخشنودی  آثار  و  شد،  ناراحت 
گشت و در دل گفت: این سران عرب پیش خود می گویند 
عبداللهَّ  از  رو  لذا  و  بردگانند،  و  نابینایان  محمد  پیروان 

برگرداند، و به سخنانش با آن گروه ادامه داد.
در این هنگام آیات فوق نازل شد و در این باره پیامبر)ص( 
مورد عتاب قرار گرفت. رسول)ص( بعد از این ماجرا عبداللهَّ 
می دید  را  او  که  هنگامی  و  می داشت،  گرامی  پیوسته  را 
می فرمود: مَرحَبا بمَن عاتبَنی فیه ربیّ: مرحبا به کسی که 
پروردگارم به خاطر او مرا مورد عتاب قرار داد و سپس به 
او می فرمود: آیا حاجتی داری آن را انجام دهم؟ همچنین 
جانشین  مدینه  در  غزوات،  در  را  او  بار  چند  پیامبر)ص( 

خویش قرار داد1. 
مرحوم صادقی در بررسی عابس و عبوس در سوره عبس 
آنها  بررسی  به  را شناسایی و  با عبوس  آیات متناسب  اولاً 
سوره  نخست  آیه  تفسیر  در  که  آیه  گونه  چند  پرداخت. 
عبس یعنی آیه عبس و تولی سودمند بودند، مطرح کرد و 
با استفاده از فنون دانش تناسب و ضوابط روش تفسیر قرآن 
مجموع  در  پرداخت.  عبوس  توضیح  به  خوبی  به  قرآن  به 
عابس و عبوس یعنی همان کسی که رفتار ناپسند با نابینا 
داشت و نابینا را محترم نشمرده بود فهم مناسب از وقایع 

و واقعیت ها است.
در مقابل نابینا یعنی عبدالله بن ام مکتوم چون انسان ارزشی 
است و متخلق به اخلاقیات نیکو بوده، شایسته تکریم و احترام 
مکتوم،  ام  ابن  رفتارشناسی  باب  در  کریم  قرآن  است.  بوده 
رفتارهایي مثل خاشع بودن، آگاه بودن و طهارت باطنی داشتن 
برای او برشمرده است. در واقع خداوند بی جهت و بدون دلیل 
امر به تکریم نابینا و احترام او نمی کند؛ نابینا با دیگر مردم 
تفاوتی ندارد؛ تمایز مردم به تقوا و رفتار انسانی و اخلاقیات 
نیک آنها است. نابینا به دلیل داشتن ویژگی های مطلوب، نظر 
خداوند را جلب کرد و قرآن کریم کسی که به او بی  توجهی کرد، 

توبیخ کرده و با شدت و عتاب با او برخورد می کند.
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تا اینجا فقط عبوس و عابس و عبس مورد توجه آیت الله 
با  مفسر  یک  عنوان  به  ایشان  واقع  در  است.  بوده  صادقی 
روش قرآن به قرآن و استفاده از دانش تناسب فقط به این 
مسأله پرداخت که جامعه اسلامی به دو گروه و قشر عبوس 
و  استبداد  دلیل  به  عبوس ها  می شوند.  تقسیم  محترم  و 
تکبرشان، انسان های ساعی و کوشا و حق طلب را برنتافته و 
همواره با ناراحتی به آنها بی توجهی و بی احترامی می کنند 
به  آنها پشت کرده،  به  و  برگردانده  آنها روی  از  و همیشه 
محترمینی  قشر  مقابل  در  نمی ورزند.  اهتمام  آنها  خواسته 
آیات  در  ولی  باشند  نابینا  حتی  است  ممکن  که  هستند 
نخست این سوره آنان را مزکّی، مذکّر، کوشا، مهتم به امور 

دیگران و خداترس توصیف کرده است.
که  است  پیدا  وضوح  به  هم  ایران  جامعه  در  اکنون  هم 
آدم هایی با جیب پرپول و دارای شؤون اجتماعی و پست های 
مختلف با تکبر معلولین را کنار می زنند، نابینایی که کنار 
خیابان ایستاده تاکسی ها با بی احترامی از کنار او ردّ شده 
و او را سوار نمی کنند، چه برسد به معلولی که ویلچر داشته 
باشد. این جامعه که نسبت به قشر معلول عبس و تولی دارد 
)یعنی با چهره عبوس و درهم کشیده یا با بی توجهی به امور 
معلولین توجه نمی کند( حتماً مورد عتاب قرآن کریم است. 
چنین جامعه ای حتماً به انواع بلاءها و مصائب گرفتار خواهد 

شد مگر اینکه رفتارش را عوض کند.

تزاحم و وظیفه همگانی
تقدم اخلاق بر حقوق، حداقل در جامعه معلولین حتمیت دارد. 
چون اگر بهترین مواد حقوقی درباره رعایت قوانین معلولین 
تصویب گردد ولی مردم در زمینه احترام معلولین توجیه نشده 
باشند، این قوانین اجرا نخواهد شد یا بد اجرا خواهد شد و 
پیامدهای منفی بسیار به بار می آید. اما اگر مسئولین، مدیران 
در همه رده ها احترام و رعایت شؤون معلولین را به عنوان یک 
وظیفه قطعی و وظیفه شرعی پذیرفته باشند، قوانین مصوب و 

احکام شرعی هم مراعات خواهد شد.
سوره عبس همین نکته را در دو محور یادآور شده است:

الف: توبیخ و عتاب به هنگام عدم احترام به آنها.
تقدم  و  دیگران  خواسته  با  معلولین  خواسته  تزاحم  ب: 

خواسته معلول.
اگر  باشد  رده ای  هر  در  کس  هر  می آموزیم  سوره  این  از 
از  چه  باشد  فقیه  معلول  نکرد؛  مراعات  را  معلولی  احترام 
دارند،  وظیفه  باشد، عموم مسلمانان  پایین جامعه  طبقات 
ساختن  اجرایی  و  عملی  کنند.  توبیخ  را  ترش رو  و  عابس 

این نکته، موجب رواج فرهنگ احترام به معلولین می شود. 
متأسفانه در جامعه ما برعکس است. معلولین به صورت های 
مختلف مورد استهزاء و اذیت و حق کشی قرار می گیرند و 

صدای کسی هم در نمی آید.
چند درس مهم از این سوره می توان گرفت:

و هر  اجتماعی  رهبران  اینکه،  مهم ترین درس  و  اولین   .1
شخص در هر پست و مقامی، هرچند رسول اکرم)ص( به 
اقشار  به  باید  باشد،  انبیاء  خاتم  و  اولوالعزم  پیامبر  عنوان 

محروم و فقیر به ویژه معلولین احترام بگذارند.
2. اگر مشاهده شود شخصی به معلولین بی احترامی می کند 
و عملًا یا قولاً می خواهد آنان را خوار نماید، باید با عتاب 
اشتباه خود  کار  متوجه  تا  بر خورد شود  او  با  به شدت  و 
شود. متأسفانه در جامعه ما وقتی مثلًا نابینایی در جمعی 
حاضر می شود یا از محل پر ازدحامی عبور می کند، اغلب 
او را مضحکه قرار داده و رفتار او را دستاویزی برای تمسخر 
و خنده قرار مي دهند. مهم تر اینکه مشاهده نشده کسی یا 
کسانی این رفتار جمع را نقد کنند و با عتاب به جمع حاضر 

بگویند این کار شما خطاست. 
3. خداوند در این آیات، جنبه ها و ویژگی هاي مثبت فرد 
و  تقوی  نابینا،  فرد  این  می فرماید  و  می کند  ذکر  را  نابینا 
تذکار دارد. از مواردی که جمع حاضر منفی می پنداشته اند؛ 
مثل ورود سر زده نابینا به جمع و بیان درخواست های مکرر 
و همین رفتارها موجب وهن و تحقیر او شده، در قرآن یادی 
و  ندارد  اهمیتی  نابینا  رفتارهای  این  اینکه  مثل  نمی شود 

مهم تقوی، تزکیه و متذکر بودن است.
4. این آیات مسئولیت رهبران و مدیران جامعه اسلامی را 
فضای  و  جو  به  سامان دهی  مسئولیت  و  می کند  مشخص 
برنامه های  باید  اینان  می گذارد.  آنان  بر عهده  را  جامعه 
تکریمی برای معلولین داشته باشند و علاوه بر آنان جامعه 

را توجیه کنند تا رفتار تحقیرآمیز با آنان نداشته باشند.
5. قرآن با تأکید و تصریح می فرماید ارزش های مقبول، ثروت، 
به  متعلق  نابینای  نیست.  اجتماعی  مقام  و  منزلت  مکنت، 
طبقه فقیر جامعه چون تقوی و تزکیه دارد برتر از ثروتمندان 

و سرمایه دارانی است که این ویژگی ها را ندارند.
6. مدیران جامعه به جای تمایل به اغنیاء و کنز اندوزان باید 

متوجه مردم بی نوا و محتاج باشند.
بلکه  شود،  تحقیر  موجب  نباید  معلولیت  و  عضو  نقص   .7

معلول متقی و مذکی برترین فرد جامعه است.
8. غفلت مسئولین از معلولین فقیر ولی خدا ترس پذیرفته 

ن 
ولی

معل
م 

کری
ه ت

رص
ر ع

ی د
رآن

ت ق
آیا

ب 
اس

تن

مقــالات



233

 ـ6 نامـه، شماره 4  تـوان 

نیست و مدیران جامعه باید از این قشر مطلع باشند و به 
مشکلات آنان رسیدگی نمایند.

شخصیت و موقعیت اجتماعی- فرهنگی 
آیت الله صادقی فرازهایی را به این شخصیت اختصاص داده 
درباره اش  باید شخصی که سوره عبس  زیرا نخست  است. 
او بی احترامی کرده، مورد عتاب  به  نازل شده و کسی که 
قرار گرفته شناخته و معلوم شود او کیست و چه جایگاهی 

در جامعه آن روز داشته است.
عبدالله بن ام مکتوم نابینا )اعمی، ضریر( و فقیر بوده است. 
یعنی به لحاظ جسمی فاقد مهم ترین حس یعنی بینایی و 
به لحاظ اقتصادی، فاقد امکانات کافی برای زندگی مطلوب 
اما در عوض در عرصه خدمات فرهنگی و اجتماعی  بوده؛ 
او مؤذن صبح حضرت رسول)ص(  است.  بوده  فعال  بسیار 
بود. مؤذن صرفاً قاری اذان نبوده بلکه در مدینه و در جامعه 
مدنی آن دوره مؤذن یک مقام و پست فرهنگی و اجتماعی 
بوده و وظایف اداره مسجد، سامان دهی به نماز مردم، بیان 
و  رابط  مهمتر  و  مردم  دینی  پرسش های  پاسخ  و  احکام 

واسطه مردم و امام جماعت و جمعه بوده است.
همچنین در جنگ های متعدد جانشین رسول خدا)ص( در 
مدینه بود. رسول خدا)ص( و همه نخبگان و مردم به جنگ 
می رفتند و او بود که در غیاب رسول خدا باید شهر پر از زن، بچه 
و افرادی که به دلیلی به جبهه نرفته اند را اداره کند. مدیریت 
او چنان مطلوب بود که چند بار رسول الله از او اظهار رضایت 

می کرد. مسئولیت های دیگری هم برای او برشمرده اند.
و  آورده  را  مکتوم  ام  ابن  درباره  روایات  صادقی  الله  آیت 
نیز فردی که به او اهانت کرد و با ترش رویی از او چهره 
عفان  بن  عثمان  مستندات،  و  متون  اساسا  بر  را  برگرداند 
معرفی کرده است1. او متعلق به طبقه اشراف جامعه بود. تا 
اینجا در سوره عبس، آیت الله صادقی از استفاده از دانش 

تناسب و روش مطلوب خودش موفق بوده است.

پیامبر معلول
محوریت  با  ایوب  حضرت  به  مرتبط  آیات  مورد  دومین 
آیات 41 و 42 سوره ص است. با توجه به اینکه بالاترین 
کریم  قرآن  هستند،  الهي  رسولان  و  انبیاء  انساني،  مدارج 
این نکته  ایوب درصدد فهماندن  با طرح معلولیت حضرت 
است که معلول مي تواند به بالاترین مدارج انسانیت برسد 
آدم هاي  معلولین  شوند.  معلول  شاید  انسان ها  والاترین  یا 

نیستند  بي  خاصیت  و  مانده  عقب  ناتوان،  منزوي،  بدبخت، 
بلکه انسان هایي هستند که هر چند یک حس یا یک عضو 
را فاقداند ولي در عوض توانایي هاي دیگر دارند و در برخي 

زمینه ها از دیگران برتري دارند.
بر اساس مدارك و اسناد حضرت ایوب از نوادگان حضرت 
اسحق و نوه حضرت ابراهیم بود. او با اینکه پیامبر بود ولي 
به آسیب جسمي و معلولیت دچار شد. در قرآن مشکلات 
جسمي ایوب با دو واژه ضُرّ و نصُب بیان شده است. ایوب 

خطاب به خداوند مي گوید:
أرَْحَمُ  أنَتَْ  وَ  رُّ  الضُّ نِيَ  مَسَّ ِّي  أنَ َّهُ  رَب نادی   إذِْ  أیَُّوبَ  وَ   «

احِمینَ«1  الرَّ
یْطَانُ  نِيَ الشَّ ِّي مَسَّ َّهُ أنَ و نیز » وَاذْکُرْ عَبْدَناَ أیَُّوبَ إذِْ ناَدَی رَب

بنُِصْبٍ وَعَذَاب«2 
داده  توضیح  اینگونه  را  حر(  وزن  )بر  ضُرّ  کلمه  مفسرین 
و  روح  به  که  ناراحتي  و  بدي  گونه  هر  کرده اند:  معنا  و 
جان یا جسم انسان برسد، و همچنین نقص عضو، از بین 
مانند  و  پایمال شدن حیثیت،  عزیزان،  مرگ  مال،  رفتن 

آن گفته مي شود.3 
فقدان  شدید4؛  ناراحتي  رنج،  به  را  نصُبِ  صادقي  الله  آیت 
فاقد  پا راه رفتن،  از روي  ناتوان  بیماري،  صحت جسمي5، 
توانایي حرکت6؛ بیماري؛ رنج و سختي موجود در اعضاء و 
جوارح ظاهري7 معنا کرده است. واژه نصب در کتب لغت 
به معناي گوش بریده و کسي که قدرت حرکت و راه رفتن 
ندارد یا فاقد قدرت حرکتي است آمده است8. طریحي هر 

نوع مشکل و نقص در بدن یا نقص عضو را نصُب مي داند9.
سپس  ص،  سوره  در  تفصیل  به  ایوب  حضرت  سرگذشت 
در سوره انبیاء آمده است. و صاحب الفرقان به تفصیل به 
به  قرآن  تفسیر  روش  از  استفاده  با  آیات  تفسیر  و  بررسي 
قرآن و استفاده از شیوه هاي متناسب پرداخته است. آوردن 
همه مباحث و تجزیه و تحلیل آنها فرصت واسع مي طلبد. 
فقط چند نکته اي که مرتبط به معلولین ،  حقوق معلولین و 

احترام به معلولین است مطرح مي کنم.
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1. الفرقان، ص396-397. 

1. سوره انبیاء، آیه 83.
2. سوره ص، آیه 41.

3. تفسیر نمونه، ج13، ص-477 479؛  تفسیر المیزان، ج14، ص443 و ج17، 
ص-317 320.

4. ترجمان فرقان، ج4، ص401 )ذیل ایه 41 سوره ص(
5. الفرقان، ج24، ص212.

6. همان، ص214.

7. همان، ص218.
8. فرهنگ بزرگ جامع نوین، احمد سیاح، ص-1603 1604.

9. مجمع البحرین، ج1،  ص172.



234

1- در عهد عتیق )تورات( یک کتاب مفصل )حدود پنجاه 
صفحه( به نام ایوب هست. بسیاري از بدفهمي و کج فهمي ها 
درباره شخصیت حضرت ایوب و نیز درباره معلولین از طریق 
کتاب ایوب تورات وارد فرهنگ ها شده است. مثل استهزاء و 
مسخره کردن ایوب به عنوان بیمار زمین گیر؛ رسوخ شیطان 
در روح و ذهن ایوب و راهنمایي اشتباه او؛ سیطره شیطان 
بر او؛ عامل بیماري و معلولیت او خداوند است؛ فقدان اراده 
برابر شیطان و تسلیم شدن و چندین قضیه  توانایي در  و 
دیگر در این کتاب مطرح شده است 1. موضوعات مندرج در 
تورات اعمّ از کتاب ایوب و چند کتاب دیگر، در راهنماي 

کتاب مقدس آمده است 2.
آیت الله صادقي به تفصیل نکات کتاب ایوب را گزارش کرده 
کرده  مقایسه  قرآن  دیدگاه هاي  با  آنها،  بررسي  از  پس  و 
است. قرآن در بسیاري از موارد دیدگاه هایي دارد که نقش 
سازنده در زندگي معلولین دارد. در قرآن به صراحت آمده 
که شیطان راه و نفوذ در تعقل و ذهنیت و قلب انبیاء ندارد، 
به زحمت  را  پیامبران  او مي توانند  پیروان  یا  فقط شیطان 
انداخته و موجب مشکلاتي در مسیر آنها شوند. اما پیامبران 
با درایت، تدبیر و استعانت از خداوند مشکلات و موانع را از 
پیش پاي خود برداشته و راه حرکت خود به سوي اهداف 

الهي را باز مي نمایند3. 
کتاب ایوب عهد عتیق، گناهان ایوب و پرده دري او و آلودگي 
او به خبائث را علت همه مشکلات، بیماري ها، معلولیت و 
چنین  هرگز  قرآن  امّا  مي داند.  ایوب  دنیوي  مصائب  دیگر 
دیدگاهي را ترویج نمي کند. بلکه او را خداگرا، متقي، صابر 
و داراي اخلاق حسنه و قلبي پاك مي داند. سرنوشت او هم 
به دلیل صبور بودن و استقامت در برابر مشکلات و متاعب 
معلولیت رقم خورد؛ بر همه مشکلات فائق آمد و خداوند 
به او همه انواع امکانات و ذخائر را اعطاء کرد. بنابراین ایوب 
قرآني مي تواند الگو و اسوه مناسبي براي معلولین باشد ولي 
ایوب تورات را باید به فراموشي سپرد و از زندگي معلولین 
حذف کرد4. چون معلولیت ایوب توراتی مصنوع گناه است.

2- آیت الله صادقي آیات مرتبط به آیات 41 و 42 سوره 
ص را شناسایي و آورده است و به تکمیل مبحث پرداخته 
است. مهم ترین آیات مرتبط به دو آیه فوق، آیات 83 و 84 
دارند  واضحي  تناسب  آیه که  این چهار  است.  انبیاء  سوره 

اینگونه مي باشند:
و اذکر عبدنا ایوّب اذ نادی ربهّ انی مسّنی الشیطان بنُصب و 

عذاب؛ ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب1. 
احِمِینَ،  رُّ وَ أنَتَ أرَْحَمُ الرَّ نِیَ الضُّ ِّی مَسَّ َّهُ أنَ وَ أیَُّوبَ إذِْ ناَدَی رَب
فَاسْتَجَبْنَا لهَُ فَکَشَفْنَا مَا بهِِ مِن ضُرِّ وَآتیَْنَاهُ أهَْلهَُ وَمِثْلهَُم مَّعَهُمْ 

رَحْمَةً مِّنْ عِندِناَ وَ ذِکْرَی للِعَْابدِِینَ 2. 
نکات فراواني در این چهار آیه هست و آیت الله صادقي به 
نکات  این  اهم  است.  پرداخته  آنها  تفسیر  و  به شرح  دقت 

عبارت اند از:
نعوذ  من  و  شده  چیره  من  بر  شیطان  نمي گوید  ایوب   -
و  مي دهد  ندا  را  خدا  با  بلکه  شده ام  پلید  و  شیطاني  بالله 
با خداوند درد دل مي کند که شیطان مشکلات جسمي و 
ناتواني هایي را بر بدنم عارض کرده است. یعني در همین 

حال هم متوجه خداوند بوده است.
این دیدگاه مخالف همه خرافاتي است که شیطان را حاکم 
و مسلط به معلولین مي دانند و معلولیت را به دلیل حلول 
شیطان در بدن انسان ارزیابي کرده و از اینرو نتیجه گیري 
باید  و  شده  خارج  انسانیت  جرگه  از  معلولین  که  کرده اند 

کشته شوند یا تبعید شوند!
- همان جا که ایوب با خداوند از تلاش شیطان درد دل مي کند، 
براي حل مشکل باز به خداوند پناه مي برد و مي گوید تو ارحم 
الراحمین هستي یعني مي تواني این مشکل را مرتفع کني. 
خداوند هم به او پاسخ مثبت داد و به او دستور داد پایش را 
به زمین بزند. با اینکه ایوب توان حرکت نداشته و به اصطلاح 
معلول حرکتي بوده ولي خداوند به او امید مي دهد که روي 
پاي خودت بایست و تلاش کن. پس از آن بود که چشمه آب 
گوارا و شفابخش ظاهر شد و ایوب با شستشوي خود در آن 
آب و با نوشیدن از آن آب بهبود یافت. نیز مي فرماید صاحب 

امکانات مثل فرزندان شد.
خداوند در پایان آیه 84 سوره انبیاء  مي فرماید این رخداد 
عبرت و درسي براي کساني است که عابد و خداگرا هستند3. 

غیر از چهار آیه فوق آیات دیگري درباره ایوب هست:
- ایوب از انبیاء بود 4؛  با اینکه پیامبر بود به معلولیت دچار شد 

چون عوامل شیطاني مي خواستند مانع فعالیت هایش شوند.
- بر ایوب وحي نازل مي شد5. 
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1. کتاب مقدس: عهد عتیق و عهد جدید، ص-785 839.
2. نک: قاموس کتاب مقدس، ص-146 148؛ فهرس الموضوعات الکتابیة، ص28.

3. الفرقان، ج24، ص-215 217.
4. همان، ص-213 214.

1. سوره ص، آیات 41 و 42.
2. سوره انبیاء، آیات 83 و 84.

3. الفرقان، ج9، ص-223 224 و ج24، ص-213 215.
4. سوره انعام، آیه 84.
5. سوره نساء، آیه 63.
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 ـ6 نامـه، شماره 4  تـوان 

- ایوب هدایت یافت و از بندگان شایسته و نیکوکار بود1. 
- صبر پیشه و شکیبا بود2. 

- ایوب اوّاب بود یعني همواره به خداوند نظر داشت و در راه 
خدا تلاش مي کرد3.  

- ایوب داراي کتاب، نبوت و داوري بود4. 
خلاصه اینکه بر اساس آیات قرآنی، معلول می تواند داوری 
داشته  الهی  کتاب  و  نبوت  می تواند  معلول  باشد،  داشته 
باشد و همه ویژگی  های شمرده شده در آیات حضرت ایوب 

می تواند در ارتباط با معلولین مطرح شود.
از سرگذشت حضرت ایوب این نکات را مي توان آموخت:

عوامل  بلکه  نبود  ایوب  مصائب  و  بیماري  عامل  خداوند   -
معلولین  برخي  از  زمان  این  در  داشتند.  نقش  شیطاني 
شنیده مي شود که از خداوند گلایه و شکوه مي کنند و او 
ارحم  را عامل معلولیت خود مي دانند در حالي که خداوند 

الراحمین است و بدي بندگانش را نمي خواهد.
با  همچنین  درایت  و  صبر  با  نیز  و  تدبیر  و  تلاش  با  او   -
و  مقامات  به  و  آمد  فائق  مشکلات  بر  خداوند  از  استعانت 

مدارج عالي رسید.
نشد  بدبخت  و  بیچاره  تنها  نه  معلولیت  اثر  بر  ایوب  یعني 
بلکه معلولیت، آزمودني دشوار و پلُي بود که با گذر از آن به 

امکانات و ذخائر فراوان برسد.

تعریف معلولیت 
یعنی گروه های معلولین،  اعرج  و  اصّم  اعمی،  قرآن  نظر  از 
تعریف دیگری دارند. کسی که  بینایی، شنوایی و حرکتی 
بینایی ندارد، ناتوان نیست بلکه ناتوان بینایی است که به 
دلیل نداشتن ضمیر پاك و عقل صحیح و قلب سالم توانایی 

دیدن حقایق و درك واقعیت ها را ندارد. 
همینطور کسی که شنوایی ندارد. اما کسی که پایی برای 

راه رفتن ندارد، ناتوان نیست، بلکه ناتوان کسی است که در 
راه خدا و در راه خدمت به مردم قدم برنمی دارد. از اینرو 
قرآن کریم از اساس صورت مسأله را تغییر داده و تعاریف 

دیگری عرضه کرده است1. 
از اینرو نابینا، ناشنوا و معلول حرکتی هیچ تفاوتی با دیگران 
زمان  این  در  یا  راهپیمایی  برای  شتر  کسی  اگر  ندارند. 
ماشین برای مسافرت نداشته باشد، آیا در انسانیت کمبود 
دارد؟ آیا می توان گفت این فرد در انسانیت کمبود و نقصان 
اما  دارد؟ همینطور است کسی که چشم و شنوایی ندارد. 
ملاك هایی را برشمرده که بر اساس این ملاك ها هر انسانی 
داشته باشد فاقد انسانیت است. آیت الله صادقی تلاش کرده 
ذیل آیات یکم تا دهم سوره عبس این ملاك هارا برشمارد. 
آمد  به مجلس  نابینایی که  اینست که  او  برداشت  خلاصه 
با  و  کرد  توهین  او  به  که  کسی  ولی  نداشت  بینایی  فقط 
ترش رویی و عبوسیت با او رفتار کرد، صفات انسانی ندارد2.  
ایشان آیات مرتبط با این مبحث را شناسایی کرده و با دقت 
آنها  تبیین  و  تحلیل  به  و  برده  بهره  تناسب  روش های  از 

پرداخته است.
خداوند در سه آیه اما من استغنی فانت له تصّدی وما علیک 
الا یزکی3، سه ویژگی را برای عابس )روی گردان و پشت 

کننده( مطرح کرده است:
ـ مستغنی و طغیان گر

ـ مخالف مواعظ رسول خدا)ص(
ـ تزکیه ناپذیر

و  تلاش ها  و  پیامبر  ای  تو  یعنی  تصدّی  له  فانت  آیه 
راهنمایی هایت برای این فرد چون صدایی است که به کوه 
بلکه  نمی کند؛  نفوذ  و  فرورفته  آن  در  و  می کند  برخورد 
بازتاب و انعکاس می یابد. آیت الله صادقی این آیات و روایات 

متناسب را آورده است: 
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1. سوره انعام، آیات 84 و 87.
2. سوره ص، آیه 44.

3. همان.
4. سوره انعام، آیات -89 90.

1. الرسائل والمقالات، ص20-21.
2. الفرقان، ج29، ص398. 
3. سوره عبس، آیات 5-7.
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سواء علیهم ءأنذرتهم ام لم تنذرهم لایؤمنون1 
آیه ما علیک الّا یزکیّ یعنی هر اندازه خودت را به زحمت 
اصلاح  آنها  کنی،  تلاش  آدم هایی  چنین  برای  و  بیندازی 

ناپذیراند2. 
این ویژگی ها و رفتارهای عابس در مقابل رفتارها و صفات 
اخلاقی عابس )نابینای وارد شده به مجلس بزرگان و نشسته 

در کنار رسول خدا)ص(( است:
کْری3  رُ فَتَنْفَعَهُ الذِّ کَّ کَّی أوَْ یذََّ وَ ما یدُْریکَ لعََلَّهُ یزََّ

یعنی ای رسول خدا)ص( ابن ام مکتوم اولاً ترا درك می کند؛ 
ثانیاً اصلاح پذیر است؛ ثالثاً مُذکّر و واعظ خواهد شد و در 
راه تبلیغ دین تلاش میکند چون آموزش ها و توصیه های تو 

)پیامبر( را به خوبی مورد استفاده قرار می دهد4. 
در ادامه سه ویژگی برای جالس برمی شمارد: 

وَ أمََّا مَنْ جاءَكَ یسَْعی وَ هُوَ یخَْشی فَأَنتَْ عَنْهُ تلَهََّی5 
می آید.  )پیامبر(  تو  طرف  به  تلاش  با  که  نابینایی  یعنی 
حرکت با سرعت با نابینا سازگاری ندارد ولی با استفاده از 
آرایه تضاد مفهومی این نکته را می فهماند که نابینا با دیگر 
انسان ها تفاوتی ندارد و می تواند به سرعت به سوی رسول 

خدا)ص( حرکت کند.

موفقیت معلولین
قرآن  که  دارند  تأکید  نکته  این  بر  تمدن  تاریخ  مورخین 
با تبلیغ علم دوستی و اهتمام به  کریم و رسول خدا)ص( 
سوادآموزی و علم آموزی، توانستند اعراب بی فرهنگ و عاری 
سوی  به  را  فرهنگی  سازمان های  و  نهادها  کوچکترین  از 
عظیم  تمدن  و  کرده  جلب  تمدن سازی  و  فرهنگ سازی 
اسلامی را پایه ریزی کنند. نقش همه اقشار توسط مورخین 
ناشران،  پزشکان،  دام  پزشکان،  نقش  و  شده اند؛  بررسی 
است.  شده  بررسی  اسلامی  تمدن  در  واقفان  و  کتابداران 
اما مورخین و تمدن پژوهان کمتر به بررسی نقش معلولین 
و  راویان  اینکه  با  پرداخته اند  اسلامی  فرهنگ  و  تمدن  در 

دانشمندان فراوانی معلول بوده اند.
احترام  بر رفتار  البته قرآن و رسول خدا)ص( در شرایطی 
آمیز و انسانی با معلولین تأکید نمودند که در مترقی ترین 
فرهنگ های عصر باستان معلولین را شیطان زده، جن زده، 
رسوخ پلیدی در کالبد آنان و امثال اینها می دانستند. یعنی 

معلولیت و مثلًا نداشتن حس بینایی یا ناشنوایی را نه به 
دلیل فعل و انفعالات در بدن آدمی یا در طبیعت می دانستند 
بلکه به ماوراء الطبیعه و اساطیر ربط داده و پای عناصری 

مثل گناه، ارواح خبیثه و جن و پری را پیش می کشیدند.
در چنان عصری اسلام و قرآن با صدای بلند از معلولین دفاع 
کرد؛ معلولین را مساوی و برابر با دیگر انسان ها در انسانیت 
و لازم  الاحترام  واجب  را  معلولین  دانست؛  متعارف  و حقوق 
التکریم دانست؛ کسی را که با آنها برخورد منفی و عبوسانه 
داشت به شدت توبیخ کرد، اعلام نمود پیامبر الهی هم می تواند 
معلول باشد؛ اعلام کرد بزگترین مسئولیت ها، مقامات سیاسی 
و پست های اجتماعی و فرهنگی را می توان به معلولین سپرد 
و خلاصه قرآن و اسلام نخستین رسانه ای شدند که در تاریخ 
انسان سنگ بنای جدیدی برای معلولین ایجاد کردند. این اقدام 
در طی سال ها و قرون دارای تأثیر و پیامدهای فراوان بوده است. 
نخستین تأثیر آن در عصر رسالت و دوره حضور رسول خدا)ص( 
اتفاق افتاد و آن همکاری و همیاری معلولین با تمام وجود از 
خط مشی رسول خدا و اقدامات حضرت رسول بود. کسانی مثل 
عبدالله بن ام مکتوم که در کودکی بینایی خو را کاملاً از دست 
داده بود مبلّّغ حضرت بود و به عنوان یک رسانه عمومی تبلیغ 
می کرد. همو روایات حضرت را نقل کرده است. چون نابیناها 
حافظه بسیار قوی داشتند و در آن زمان دستگاه های امروزی 
ضبط صدا نبود، نابیناها چون فلش و کامپیوترهای امروزی به 

ذخیره سازی و دانلود می پرداختند. 
البته در فرهنگ ها و جوامع دیگر هرجا به معلولین احترام 
گذاشته شد، استعدادهای آنها شکوفا شد و خدمات بزرگی 
به بشریت نمودند. به همین دلیل ادیسون )1847-1931م( 
ناشنوا برق و لامپ را اختراع کرد و خدمت بزرگی به انسان 
نویسنده  و  پژوهشگر  )1866-1931م(  سولیوان  نمود، 
آمریکایی و ده ها نویسنده، پژوهشگر، مخترع در قرن جدید 
با  غربی ها  اینکه  عجیب  درخشیده اند.  آمریکا  و  اروپا  در 
اقتباس از متون دینی ما به حقوق انسان و کرامت انسان 

توجه جدی تر داشته اند.
جا داشت آیت الله صادقی بعُد فرهنگ سازی و تمدن سازی 
برجسته  را  بعدی  قرون  و  اسلام  معلولین صدر  زندگی  در 
می کرد. هرچند مبانی آن مانند سارعوا الی الخیرات را آورده 

ولی جلوتر نیامده است. 

نتیجه گیری
بر خلاف تورات و انجیل که نگاه های منفی نسبت به جامعه 
با  و  پرداخته  آنها  به  مثبت  نگاه  از  قرآن  دارند،  معلولین 
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تشویق آنان به داشتن اخلاقیات حسنه و زندگی انسانی بستر 
مناسب برای جلب همکاری آنها در جامعه سازی قرآنی شد.

خوب  ظرفیت های  و  استعدادها  داشتن  دلیل  به  معلولین 
جامعه محسوب  هر  معنوی  و  ملی  عالی سرمایه های  بلکه 
آنان،  صحیح  راهنمایی  با  قرآن  هم  اسلام  در  می شوند. 
مسیر درستی پیش روی آنان گذاشت. رهبران دینی مانند 
راهنمایی های  و  تدابیر  با  هم  ائمه)ع(  و  خدا)ص(  رسول 
سازنده زمینه فعال شدن آنان در انواع عرصه های فرهنگی 
به  تاریخ  در  تلاش ها  این  نتیجه  گشودند.  را  اجتماعی  و 
خوبی پیدا است. منابعی مانند تفسیر الفرقان با آوردن آیات 
و  معلولین  با  مرتبط  آیات  ذیل  متنوع  روایات  و  پراکنده 
معلولیت، سیر پیشرفت معلولین و تاریخ تحولات آنان در 

عصر رسالت و صدر اسلام را نشان داده اند.
اما متأسفانه امروز در جهان اسلام به ویژه در ایران خط مشی 
مطلوب و سازنده برای معلولین سراغ نداریم. این مقاله با بازخوانی 
پرونده معلولین در قرآن تلاش کرده تجربه تاریخی صدر اسلام 
را یادآوری کند؛ بلکه مسئولین و مدیران جامعه به احیای قرآن 
در این بخش از جامعه بپردازند. احیای قرآن مقوله ای ذهنی و 
صرفاً تئوریک نیست بلکه زنده کردن دستورات قرآن و اهتمام 

به راه کارهای قرآنی در عصر کنونی است. 
تفسیر الفرقان با استفاده از روش قرآن به قرآن به توضیح آیات 
مرتبط معلولین پرداخته است. البته در این مقاله فقط دو مورد 
یعنی ده آیه نخست سوره عبس و دو آیه سوره ص انتخاب 
شدند. آنگاه به بررسی این روش مؤلف گرامی پرداختیم. چون 
این روش متکی بر دانش تناسب است، به مناسبت آیاتی مطرح 

شده یا روایات قطعیه و مستند آمده گزارش و بررسی شد.
البته این مبحث بسیار گسترده است. زیرا در موارد فراوان 
معلولین  رفتارشناسی  و  شناسی  شخصیت  به  کریم  قرآن 
از سوی دیگر فنون و شیوه های مطرح در دانش  پرداخته، 
تناسب هم بسیار زیاد است. حداقل بیست شیوه هست. از 
اما در  اینها مجال واسعی می طلبد.  اینرو پرداختن به همه 
محدوده هدفی که داشتم و می خواستم بدانم آیت الله صادقی 
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آیا توانسته کرامت معلولین را در قرآن کریم نشان دهد؟ و 
معلولین را به خوبی تکریم نماید؟ و آیا موفقیتی داشته یا نه؟ 
پس از بررسی های فراوان که به صورت پاره وقت چند ماهی 
طول کشید و الفرقان را زیر و رو کردم به این نتیجه رسیدم، 
تلاش ایشان مطلوب است. هر چند صد در صد نمی توان گفت 
بی عیب و نقص است و از نظر تکریم معلولین می توانست 
برجسته تر کار کند ولی نسبت به بسیاری از تفاسیر کارش 
زیباتر، علمی تر و همراه با استدلال های منطقی است. روحش 

شاد و دعای معلولین قرین یادش باد.
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به  را  معلولین  درباره  آیات  پژوهشگران 
تعریف  کرده اند.  تقسیم  دسته  پانزده 
و  ناشنوا  تعریف  و  نابینایي  و  نابینا 
انسان؛  برتري  و  امتیاز  ملاک  ناشنوایي؛ 
معلولین؛  اجتماعي  حقوق  از  دفاع 
مسئولیت همه انسان ها در جامعه سازي 
بدون تفاوت بین معلول و عادي؛ نفي هر 

گونه ایذاء و اذیت معلولین


